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رخداد حادثه ها

کلاهبرداران حرفه ای 
دستگیر شدند

فرمانده انتظامی اســتان خراســان شمالی  �
از دســتگیری هشــت کلاهبــردار حرفــه ای و 
ســابقه دار با ۱۶ فقره کلاهبرداری در «بجنورد» 
خبر داد. ســردار «علیرضــا مظاهری» توضیح 
داد: در پی اعلام شــکایت چند شهروند مبنی بر 
اینکــه افــرادی با جعل ســند، امضا، رســید و 
فــروش خودرو اقــدام به کلاهبــرداری از آنان 
کرده انــد، بلافاصله رســیدگی بــه موضوع در 
دســتور کار پلیس قرار گرفت. وی با اشــاره به 
اینکــه کارآگاهان پلیس آگاهی ابتــدا با انجام 
یک ســری اقدامات فنی و پلیســی و همچنین 
بررســی اظهارات شــاکیان پرونده موفق شدند 
محــل اختفــای افــراد موردنظر را شناســایی 
کنند، افــزود: کارآگاهان بــا هماهنگی قضائی 
به محل موردنظر اعزام و موفق شــدند در یک 
اقدام غافلگیرانه هشــت کلاهبــردار حرفه ای 
را دســتگیر و به مقر انتظامــی منتقل کنند. این 
مقــام انتظامی ادامه داد: ایــن افراد ابتدا منکر 
جرم خود شدند که نهایتا با مشاهده مستندات 
مربوطه و همچنین مواجهه با شــاکیان پرونده 
به ۱۶ فقره کلاهبرداری به ارزش پنج میلیارد و 

۳۵۰ میلیون ریال اعتراف کردند.

کلاهبرداري میلیاردي
 با جعل سند ملکی

فرمانده انتظامي اســتان مازندران از کشف  �
کلاهبــرداری ۴۰ میلیــاردی توســط کارآگاهان 
ســردار  داد.  خبــر  بابلســر،  آگاهــی  پلیــس 
«ســیدمحمود میرفیضی» دربــاره جزئیات این 
خبــر گفت: در پــی مراجعه فــردی به پلیس 
آگاهی بابلســر مبنی بر فروش زمین ملکی وی 
با سندی جعلی توسط فردی ناشناس، موضوع 
به صورت ویژه در دســتور کار مأموران انتظامی 
قرار گرفت. فرمانده انتظامی اســتان مازندران 
افزود: از آنجایی که متهم به صورت حرفه ای و 
بدون به جاگذاشتن هرگونه ردی از خود از محل 
متواری شده بود، کارآگاهان اداره مبارزه با جعل 
و کلاهبــرداری پلیس آگاهی بابلســر، اقدامات 
اطلاعاتی را برای شناسایی و دستگیری وی آغاز 
کردند. سردار میرفیضی، تصریح کرد: مأموران با 
بررسی همه سرنخ های به دست آمده و اقدامات 
اطلاعاتی متهم را در یکی از اســتان های شرق 
کشور شناسایی و پس از هماهنگی های قضائی 
در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد. میرفیضی 
از کشــف تعــداد قابل توجهی مهــر جعلی با 
عنوان ســازمان های دولتی و خصوصی،اسناد 
و مدارک جعلی به همراه سیســتم های جعل 
سند و همچنین سکه و شمش طلا به ارزش ۱۰ 
میلیــارد ریال از مخفیگاه متهم خبرداد و خاطر 
نشان کرد: در بازرسی از سیستم های رایانه ای 
متهم نیز تعدادی اســناد جعلی ویرایش شده 
کشف شــد. فرمانده انتظامی اســتان مازندران 
بیان کرد: متهــم در بازجویی های به عمل آمده 
به کلاهبــرداری ۴۰ میلیاردریالــی از مال باخته 
با همــکاری چهار نفر از واســطه های خود در 
شهرســتان بابلســر اعتراف کرد کــه در ادامه 
رسیدگی به پرونده، همدستان وی نیز شناسایی 

و دستگیر شدند.

دستگیری ۲ آدم ربا 
در عملیات تعقیب وگریز پلیس

دو نفــر که در پی اختلافات شــخصی اقدام  �
بــه ربــودن و مضروب کردن مردی ۳۵ ســاله 
کرده بودنــد، در عملیات تعقیب وگریز مأموران 
پلیس آگاهی در اتوبان تهران –کرج شناســایی 
و دستگیر شــدند. ســرهنگ محمد نادربیگی، 
رئیس پلیس آگاهی اســتان البــرز توضیح داد: 
در پــی دریافــت پرونــده آدم ربایــی در تاریخ 
۱۹ اردیبهشــت ماه مبنی بــر ربوده شــدن مــرد 
۳۵ ســاله ای در محل کارش از ســوی دو نفر 
ناشــناس، پیگیری موضوع به صــورت ویژه در 
دســتور کار اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس 
آگاهی اســتان البرز قرار گرفــت. وی افزود: در 
بررســی های مقدماتی مأموران محرز شــد که 
آدم ربایان در تاریخ ۷ اردیبهشــت ماه با حضور 
در محل کار شــاکی و حمله به وی، با توسل به 
زور سوار خودرویش شده و با واردکردن ضربات 
چاقو او را مجــروح کرده اند. این مقام انتظامی 
گفت: متهمان پس از طی مســافتی با توجه به 
خون ریزی شــدید و وخامت حال گروگان، او را 
در منطقــه گرمدره در حاشــیه اتوبان رها کرده 
و با دو دســتگاه خودروی ســمند و پراید اقدام 
به فرار کردند که فرد مضروب توسط رهگذران 
درحالی که بیهوش بود، به بیمارســتان منتقل 
شــد و تحت درمان قرار گرفت. وی اضافه کرد: 
با تحقیقات ویژه پلیســی، ردپــای آدم ربایان در 
ورودی اتوبــان تهران – کرج شناســایی شــد و 
خــودروی متهمان تحت تعقیب قــرار گرفت، 
اما از آنجایی که سرنشینان خودرو قصد تسلیم 
نداشــتند، مأموران با رعایــت قانون به کارگیری 
سلاح پس از شلیک تیر هوایی، خودرو را توقیف 
و هر دو نفر را دستگیر کردند. سرهنگ نادربیگی 
افزود: متهمان در اظهــارات اولیه خود انگیزه 
آدم ربایی را اختلافات شــخصی عنوان کرده و 

تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

رمزگشایی از پرونده وکیل قلابی 
در «البرز»

شــرق: زنی که خود را وکیــل معرفی و از این  �
طریــق ۱۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال کلاهبرداری 
کــرده بــود، دســتگیر شــد. ســرهنگ «محمــد 
نادربیگــی»، رئیس پلیــس آگاهی اســتان البرز 
دراین بــاره گفت: در پی ارجــاع پرونده ای مبنی بر 
کلاهبرداري میلیاردی از ســوی زنــی که خود را 
وکیل معرفی کرده اســت، رســیدگي به موضوع 
در دســتور کار اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداري 
پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت. وی گفت: در 
تحقیقات اولیه از شــاکی مشخص شد با توجه به 
اینکه همسر وی در زندان یکی از شهرهای جنوبی 
محبوس بوده و قرار است دوران محکومیت خود 
را به مدت چهار ســال ســپری کند، با ســفارش 
یکی از آشــنایان، با این وکیل آشــنا شــده و برای 
پیگیری پرونده او را استخدام کرده است. سرهنگ 
نادربیگــی ادامه داد: متهم بــراي اینکه اطمینان 
شــاکی را جلب کند، او را بــه دفتر یکي از وکلاي 
سرشــناس کــرج بــرده و ســپس در مرحله اول 
مبلــغ ۲۲۰ میلیون ریال دریافت کرده و در مراحل 
بعدی با ایجاد تشویش و ترس در شاکی، مبلغ دو 
میلیــارد ریال از وی گرفته، امــا نه تنها هیچ کاری 
انجام نداده، بلکه ادعــا کرده دادگاه قصد صدور 
حکم اعدام همســرش را دارد و برای نقض حکم 
باید پول بیشــتری خرج کنــد و به این ترتیب در دو 
مرحله مبلغ شش میلیارد ریال و دو میلیارد و صد 
میلیون ریال دیگر از وی دریافت کرده اســت. این 
مقــام انتظامی گفت: با توجه بــه اینکه زن وکیل 
بــه بهانه های مختلف هربار مبلــغ زیادی پول از 
شاکی دریافت کرده و حتی از وی خواسته وکالت 
تام الاختیــار فروش اموال منقــول و غیرمنقولش 
را به او بدهد، شــاکی به این زن مظنون شده و با 
یک وکیل دیگر مشــورت کرده است. به این ترتیب 
فهمیــده آن زن اصلا وکیل نیســت. وی افزود: با 
توجه به ادله موجود، دســتگیری متهم در دستور 
کار قــرار گرفــت و از آنجایــی که ایــن زن دیگر 
جوابگــوی تلفن نبود و دفتر خود را جابه جا کرده 
بــود، بنابراین تحقیقات پلیســی برای شناســایی 
ردی از متهم آغاز شــد تا اینکــه مخفیگاه متهم 
شناســایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی دستگیر 
شد. سرهنگ نادربیگی ادامه داد: متهم ابتدا منکر 
هرگونه جرمی شد و عنوان کرد که مبالغ را به ازای 
طلبش دریافــت کرده، اما در مواجهه با مدارک و 
مســتندات موجود به ناچار لب به اعتراف گشــود 
و اذعان کرد با معرفی خــود به عنوان وکیل و به 
بهانه حل مشــکلات حقوقی موکلش، تاکنون ۱۳ 
میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال از شــاکی کلاهبرداری 
کرده است. رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: 
متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی با قرار وثیقه 

قانونی روانه زندان شد.

قتل جوان ۲۱ ساله با شلیک گلوله
فردي که با شــلیك اسلحه شکاري، جوان ۲۱  �

ساله اي را در شهرســتان کنگان به قتل رسانده و 
متواري شــده بود، هشت ســاعت پس از حادثه 
دســتگیر شــد. ســردار خلیل واعظــی، فرمانده 
انتظامــي اســتان بوشــهر اظهار کــرد: عصر روز 
ششــم خرداد فردی به پاسگاه شــیرینو، از توابع 
شهرســتان کنگان مراجعــه کــرد و از مفقودی 
برادر ۲۱ ســاله اش خبــر داد. فرمانــده انتظامی 
اســتان بوشهر گفت: حین بررســی های مقدماتی 
جســد فرد مفقودی درحالی که با شــلیک گلوله 
به قتل رســیده بود، در منزلی در همان روستا پیدا 
شد. به گفته ســردار واعظی، با حضور کارآگاهان 
جرائم جنایی پلیس آگاهی شهرســتان، تحقیقات 
تخصصــی و اطلاعاتی در دســتور کار قرار گرفت 
و ســه ســاعت پس از حادثه هویت عامل قتل و 
همدســتش که متواری شده بودند شناسایی شد. 
وی اظهار کرد: قاتل و همدستش که قصد خروج 
از استان را داشتند، به وسیله تیم عملیاتی پلیس 
به طور کامل تحت تعقیب بودند و در جاده دیلم 
با همــکاری یگان هــای انتظامی این شهرســتان 
متوقف، دستگیر و به آگاهی کنگان منتقل شدند. 
ســردار واعظی با بیان اینکــه تحقیقات تکمیلی 
در مورد علت این حادثه در دســت بررسی است، 
خاطرنشان کرد: متهم دستگیرشده ضمن اعتراف 
به بــزه ارتکابی، علت آن را اختلاف شــخصی با 

مقتول عنوان کرد.

بازی مرگبار با اسلحه شکاری
یک کودک هنگام بازی با اسلحه شکاری، برادر  �

کوچک تر خود را هدف گرفت و باعث مرگ او شد.
سرهنگ «محسن صیفوری»، فرمانده انتظامی 
شهربابک در تشــریح این خبر گفت: در پی اعلام 
گزارشی از سوی مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر 
فــوت کودکــی هفت ســاله در روســتای«خبر»، 
بلافاصله مأموران پلیــس در محل حادثه حاضر 
شــدند. وی بیان کرد: با حضور مأموران در منزلی 
در این روســتا مشخص شد دو پســربچه حدودا 
۱۱ و هفت ساله مشــغول بازی با اسلحه شکاری 
بودنــد که کــودک بزرگ تــر به طرف بــرادر خود 
شــلیک کرد و باعث مرگ او شد. فرمانده انتظامی 
شهربابک تصریح کرد: در اثر این تیراندازی، کودک 
هفت ســاله جان خود را از دست داد و جسد وی 
پس از هماهنگی های قضائی توســط واحدهای 

امدادی به پزشکی قانونی تحویل داده شد.

پنج قاره

۲ کشته در حمله به دانش آموزان در ژاپن
یک مرد مســلح به چاقــو درحالی کــه فریاد می زد «من شــما را 
می کشــم»، به گروهی از دانش آموزان منتظر اتوبوس در حومه توکیو 
حمله ور شــد که در این رویــداد یک دختر دانش آمــوز و فرد مهاجم 
کشته و دســت کم ۱۶ کودک دیگر زخمی شــدند. قربانیان در ایستگاه 
اتوبوس نزدیک پارک «نوبوریتو» در شــهر کاواســاکی در حومه توکیو 
منتظر بودند که مردی حدودا ۴۰، ۵۰ ســاله مســلح به چاقو به سوی 
آنها حمله ور شــد. تلویزیون ملی ژاپن از قــول پلیس گزارش داد که 
مظنــون پس از اینکه گردن خــود را با چاقو زد، جــان باخت. در این 
حمله یک دختر دانش آموز کشــته و ۱۶ نفر دیگر هم زخمی شــدند. 
یک شــاهد در این رابطه گفت شنیده کودکان زمانی که فرد مهاجم به 
آنها نزدیک می شــده به سمت پشــت اتوبوس رفته اند و مرد مهاجم 

فریاد می زده «من شــما را می کشم». هویت و انگیزه فرد مهاجم هنوز 
مشخص نشده است.

مرگ مرد ژاپنی به خاطر بلعیدن ۲۴۶ بسته کوکائین
مــرد ژاپنــی در حین پرواز و به دلیــل بلعیدن کوکائیــن جان خود را  �

از دســت داد. این مرد ژاپنی که قصد ســفر از مکزیکوســیتی به فرودگاه 
بین المللی ناریتا را داشت، با بلعیدن ۲۴۶ بسته حاوی کوکائین مرگ خود 
را رقــم زد. مقامــات مکزیکی با بیان اینکه این هواپیمای مســافربری به 
دلیل تشنج این مرد مجبور به فرود اضطراری در ایالت سونورا شد، اظهار 
کردنــد: اوردوز مواد مخدر موجب مرگ او بر اثر ادم مغزی (جمع شــدن 
آب در فضای داخل ســلولی یا خارج سلولی در مغز) شده  است. مقامات 
محلی ایالت ســونورا اظهــار کردند: در کالبدشــکافی های انجام شــده 

بسته هایی به بزرگی ۲.۵ در یک سانتی متر در روده این مرد پیدا شد.

درگیری زندانیان برزیلی ۴۲ کشته داد
مقامات برزیلی از وقوع درگیری در چهار زندان این کشور و کشته شدن  �

دســت کم ۴۲ زندانی خبر دادند. در جریان این درگیری ها که روز دوشنبه 
در چهــار زندان در شــهر مانائوس، مرکز ایالت آمازونــاس، اتفاق افتاد، 
دســت کم ۴۲ نفر کشته شــدند. بنابر اعلام مقامات برزیلی، یک روز قبل 
از ایــن حادثه نیز در درگیری ای که میان اعضای باندهای تبهکار رخ داد، 
دســت کم ۱۵ نفر کشته شدند. یگان رزمی فدرال به منظور پایان دادن به 
این خشــونت ها به شهر مانائوس اعزام شــد. اغلب موارد درگیری های 
زندانیان در برزیل به ســرعت در زندان های این کشــور که توسط اعضای 

باندهای قاچاق مواد مخدر کنترل می شود، گسترش پیدا می کند.

شرق، شاهد حلاج: محمدعلی نجفی، شهردار اسبق 
تهران بعد از ظهــر دیروز با مراجعه به پلیس آگاهی 
تهران خود را تســلیم مأموران پلیس کرد. او به قتل 
همســرش اعتراف کرده و در اولین بازجویی ها گفته 
 اســت: به خاطر اختلافات شــدیدی که با همسرش 

داشته اقدام به قتل او کرده است.
نجفــی در حالــی خود را تســلیم پلیس کرد که 
یک تیر هم براثر کمانه کردن به پای خودش برخورد 

کرده و زخمی شده  است.
شــهریاری سرپرست دادســرای جنایی تهران ضمن 
تأیید این خبر گفت: در روزهای آینده جزئیات بیشتری 
از ایــن پرونده اعلام خواهد شــد.به گزارش خبرنگار 
ما ســاعت ۱۱:۳۰ صبح روز گذشــته پسر نوجوانی به 
مأموران خبر داد مادرش کشــته شده  است. او گفت 
مادرش، همســر دوم شهردار ســابق تهران است. با 
اعلام این گزارش و براساس اهمیت موضوع دقایقی 
بعد چنــد اکیپ از مأموران پلیس به بــرج آرمیتا در 
سعادت آباد رفتند و جسد غرق در خون میترا استاد را 
در واحد طبقه هفتم پیدا کردند.براساس بررسی های 
اولیه فردی ۵ گلوله به ســمت مقتول شلیک که دو 
گلوله آن به دست و قلب میترا برخورد کرده بود. بعد 
از جمع آوری مدارک در صحنه جرم، جسد به پزشکی 
قانونی منتقل شــد.فضای داخلی منزل مقتول نشان 
مــی داد او هنوز فرصت بازکردن وســایل خانه اش را 
پیدا نکرده و هنوز وســایل خانه بسته بندی شده مانده 
 است.پسر مقتول به مأموران گفت: من مدرسه بودم، 
وقتی برگشتم با کلیدی که مادرم داده بود، وارد خانه 
شدم و جسد مادرم را دیدم. من نمی دانم چه اتفاقی 
افتاده  است.این پسربچه که کاملا شوکه شده  بود، به 
مأموران گفت: ما مدت کوتاهی اســت که به این برج 
آمده ایــم من و مادرم باهم زندگی می کردیم. مأموران 
دراین بــاره از همســایه ها نیز تحقیــق کردند. یکی از 
همســایه ها به مأموران گفت: حدود ســاعت ۹:۳۰ 
صبح بود که صدای مشاجره شنیدم. ما در طبقه اول 
هستیم و از نورگیر خانه صدای جروبحث را شنیدیم. 
بعد هم صدای مهیبی آمد، ما متوجه نشدیم صدای 
شــلیک گلوله اســت اما صدا خیلی مهیب بود. بعد 
از آن همه چیز آرام شــد تا اینکه حدود ساعت ۱۱:۳۰ 

صدای مویه کردن و جیغ کشیدن زن جوانی را شنیدم. 
فکر کردم شــاید دوباره زن همســایه گریه می کند و 
اختلافی بین شــان است اما دقایقی بعد تعداد زیادی 
اعلام  بــرج شدند. همچنین همســایه ها  وارد  مأمور 
کردند برج آرمیتا اســتاندارد امنیتی بسیار بالایی دارد 
و هرکســی نمی تواند به راحتی وارد آن شــود. همه 
قسمت های برج به صورت ۲۴ساعته کنترل می شود. 
یکی از همســایه ها گفــت: ما حتی وقتــی تلفنی از 
ســوپرمارکت خرید می کنیم، طبق دســتور مدیریت 
برج  پیک ســوپرمارکت نمی تواند وارد طبقات شود 
و پیک در لابی منتظر می شــود تا سفارش دهنده بیاید 

و ســفارش هایش را تحویل بگیرد. حتی میهمانی اگر 
داشته  باشــیم، با هماهنگی باید میهمان ها را دعوت 
کنیــم و نام آنها باید از قبل اعلام شــود. اگر میهمان 
سرزده داشته  باشــیم، بدون هماهنگی صاحب خانه 
اجــازه ورود به او داده نمی شــود. ضمن اینکه راهی 
به جــز در ورودی هم وجود ندارد. او همچنین درباره 
میترا اســتاد گفــت: کمتر از یک ماه می شــود که این 
خانم با یک پســربچه به برج آمده  اســت و در طبقه 
هفتم زندگی می کنند. ما شــنیدیم که ایشــان همسر 
دوم شهردار اســبق تهران هستند اما هیچ وقت آقای 
نجفی را در این برج ندیده  بودم. از مسئولان لابی هم 

پرســیدم، آنها گفتند آقای نجفی بــه برج رفت و آمد 
نداشــتند و خانه به نام میترا استاد گرفته شده  است.
گفته می شود زنی که صدای مویه او شنیده شده  دختر 
محمدعلی نجفی  است و یکی از کسانی که هم زمان 
با فرزند مقتول به محل رسیده، این دختر بوده  است. 
این دختــر وقتی با خبرنگاران در بیرون از برج مواجه 
شــد، با فریاد و تندی کردن ســعی کرد آنها را از خود 
دور کند و گفت حاضر نیســت بــا هیچ کس صحبت 
کند.اطلاعات به دســت آمده نشــان می دهــد میترا 
اســتاد، همسر دوم محمدعلی نجفی پیش از ازدواج 
با شهردار ســابق تهران با مردی که وکیل دادگستری 
اســت، ازدواج کرده بود و حاصل این ازدواج هم یک 
پسر  اســت. آنها چندسال قبل از هم جدا شدند و این 
زن با محمدعلی نجفی ازدواج کرد. میترا اســتاد به 
گفته ســایت انصاف نیوز روز حادثه قرار مصاحبه ای 
با این ســایت داشت. گفته می شــود او قصد داشته 
مســائلی را درباره زندگی شخصی خودش با شهردار 
ســابق تهران بیان کند و شفاهی هم گفته  همسر اول 
شــهردار تهران از او جدا شــده و قرار است نجفی با 

همسر دومش زندگی خوبی را آغاز کند.
بنا بر این گزارش درحالی کــه تحقیقات مأموران ادامه 
داشت، شوهر سابق مقتول نیز در برج حاضر شد. او که 
برای بردن فرزندش آمده  بود، به مأموران گفت با همسر 
سابقش فقط درباره مسائل مربوط به فرزندشان ارتباط 
داشــته و گفت وگو می کرده  و هیچ اطلاعی از وضعیت 

زندگی او نداشته  است.
از سویي پلیس در بازجویي از دختر محمدعلي نجفي 
متوجه شــد که او براســاس یک ظن خود را به محل 
رســانده بــود. راننده اي که پــدر او را هــر روز جابه جا 
مي کرد همیشــه از نجفي خبر داشــت و دختر نجفي 
وقتي نتوانســت با پدرش تلفني صحبت کند، به راننده 
او تلفــن زد و راننده گفت او را به برج آرمیتا برده و قرار 
بود منتظر باشد تا برگردد اما نجفي به او گفت خودش 

برمي گردد.
در حالی که همه شواهد نشان می داد نجفی عامل 
این قتل اســت او ســرانجام بعدازظهر دیروز خودش 
را تســلیم کرد و در حال حاضر در بازداشــت اســت و 

تحقیقات از او آغاز شده است.

شــرق: سه جوان ۲۰ ســاله که متهم اند از ۱۸ شهروند 
زورگیري و کیف قاپي کرده اند، در دادگاه کیفري اســتان 

تهران محاکمه شدند.
به گزارش خبرنگار ما، این ســه جــوان متهم اند در 
مناطق بلــوار ارتــش، آجودانیه و تجریــش اقدام به 
کیف قاپــي و زورگیــري مي کردنــد. گــزارش اولیه این 
زورگیري ها دو ســال قبل به مأموران داده شد. یکي از 
شــهروندان در منطقه بلوار ارتش به پلیس گفت: سه 
پســر جوان که ســوار بر موتوري بودنــد جلوي من را 
گرفتند تا گوشي تلفن همراهم را بگیرند وقتي مقاومت 
کردم چاقو کشیدند و گفتند اگر ندهي تو را مي زنیم. من 

هم از ترسم گوشي را دادم.
شــکایات مشــابه مانند آنچه این شهروند گفته  بود 
در محــدوده مکاني مشــخصي افزایش یافت و پلیس 
متوجه شــد عاملان این سرقت ها سه نفر هستند که به 
صورت گروهي با هم کار مي کنند. آنها همچنین متوجه 
شدند بیشــتر ســرقت ها در ســاعات پایاني شب و در 
تاریکي هوا صورت  گرفته است. به این ترتیب، اقدامات 
پلیســي لازم را براي دســتگیري متهمان آغاز کردند و 
بعد از چند روز کمین موفق به بازداشت متهمان شدند.
این ســه متهــم در بازجویي ها به ســرقت اعتراف 
کردنــد و بعــد از شناســایي مال باختــگان و تکمیــل 

تحقیقات پرونده با صدور کیفرخواســت براي رسیدگي 
به دادگاه کیفري استان تهران فرستاده شد.

روز گذشــته جلسه رسیدگي به این پرونده در شعبه 
۱۰ دادگاه کیفري اســتان تهران برگزار شــد. در ابتداي 
جلسه رسیدگي کیفرخواســت علیه سه متهم خوانده 
شد. در این کیفرخواست آمده  است: هرسه متهم جوان 
و ۲۰ ســاله هستند. آنها ســوار بر موتور در تاریکي هوا 
گوشــي هاي تلفن همراه را از مردم ســرقت مي کردند 
و در صــورت مقاومت طعمه ها آنهــا را با چاقو تهدید 
مي کردنــد. در میان قربانیان، نوجــوان هم وجود دارد. 
متهمان هنگام دســتگیري ســه گوشــي تلفن همراه 
ســرقتي با خود داشــتند که در همان روز سرقت کرده  
بودند. در ادامه، چند نفر از شکاتي که در جلسه دادگاه 
حاضر شــده  بودند، در جایگاه قرار گرفتند و خواســتار 

اشد مجازات براي متهمان شدند. 
یکي از شــکات وقتي در جایــگاه قرار گرفت، گفت: 
من اســتاد دانشــگاه هســتم. در بلوار ارتــش در حال 
عبور بودم که ســه جوان جلوي من را گرفتند و گوشي 
تلفن همراهم را خواستند. آنها روي من چاقو کشیدند 
و با تهدید از من خواســتند گوشــي را بدهم و من هم 

مقاومت نکردم.
در ادامــه والدیــن یــک پســر نوجــوان در جایگاه 

قرار گرفتند. آنها گفتند: پســرمان امتحان داشــت و به 
همین دلیل در دادگاه حاضر نشــد، ما از طرف پسرمان 
درخواســت رســیدگي داریم. این متهمان تلفن همراه 
پســرمان را ســرقت کرده اند. بچه به شــدت ترسیده و 

آرامش ندارد و ما خواستار مجازات هستیم.
بعــد از اینکه شــکات دیگر نیز شــکایت هاي خود 
را مطــرح کردند، متهمــان یک به یک در جایــگاه قرار 
گرفتند. متهم ردیف اول اتهام سرقت را رد کرد و گفت: 
هیچ کــدام از این ســرقت ها کار من نیســت و من هیچ  
کاري نکردم. اعترافاتم در دادسرا و اداره آگاهي را قبول 
ندارم.در ادامه متهم دیگر پرونده در جایگاه حاضر شد 
و او گفت: من اتهام را قبول ندارم من هم در سرقت ها 

نقشي نداشتم و هرچه گفته ام دروغ است.
وقتي متهم ردیف ســوم هم اتهامات را رد کرد، در 
این هنگام قاضي گفت: زماني که بازداشــت شدید سه 
گوشــي تلفن همراه سرقتی از شــما کشف شده  است، 
اگر سرقت ها کار شما نبود چرا این گوشي ها پیش شما 
بوده  اســت.متهم ردیف ســوم گفت: آن سه سرقت را 
قبول داریم ما در آن زمان شیشــه کشیده  بودیم و حال 
خوبي نداشــتیم و بــراي تفریح ایــن کار را کردیم، اما 

سرقت هاي دیگر را قبول نداریم.
در ادامه قاضي پرســید شما قبلا در دادسرا اعتراف 

کردید که ۱۸ فقره ســرقت کرده ایــد، چرا چنین حرفي 
زدید. متهم گفــت: ما در اداره آگاهي ۹ فقره ســرقت 
را قبول کردیم، امــا وقتي پیش بازپرس رفتیم، او گفت 
بیایید ۹ فقره دیگر را هم قبول کنید. ما شیشه اي بودیم 
البته معتاد به شیشــه نبودیم و بیشتر تفریحي مصرف 

مي کردیم.
متهــم درباره اینکه چطــور با متهمان دیگر آشــنا 
شــد، گفت: ما از کودکي با هم دوســت بودیم. خیلي 
هم صمیمي بودیم، همگي در محله اي در پایین شــهر 
تهران زندگي مي کنیم و همیشــه با هــم بودیم، موتور 
متعلق به متهم ردیف اول بود با هم سوار مي شدیم و 
دور دور مي کردیم، گاهي هم شیشه مصرف مي کردیم 
که این مسئله پیش آمد و بازداشت شدیم. سرقت هایي 
کــه انجــام دادیم همان گوشــي هایي بود کــه هنگام 
بازداشت از ما کشف شد، بعد از دستگیري هم با اینکه 
جاهاي مختلف از سوي پلیس بررسی شد و خانه همه 
ما را زیر و رو کردند، اما چیزي کشــف نشــد؛ سرقت ها 

کار ما نبود.
در ادامــه وکلاي متهمان در جایــگاه قرار گرفتند و 
دفاعایــات خود را مطــرح کردند و پــس از آن آخرین 
دفاعیات از متهمان گرفته شــد در نهایت هیئت قضات 

براي تصمیم  گیري در این زمینه وارد شور شدند.

اعتراف محمدعلی نجفی به قتل همسرش

سرقت هاي سریالی در کارنامه 3 بچه محل

شرق: مرد ایرانی در کانادا هنگامی که دو دخترش در منزل بودند خانه  را به 
آتش کشید و نه تنها خودش جانش را از دست داد، بلکه دختر کوچکش نیز 

درجا کشته شد و حال دختر دیگر نیز وخیم اعلام شده  است.
به گــزارش خبرنگار ما، این مرد که حیدر نام دارد و ۴۵ ســاله اســت، 
روز گذشــته وارد خانــه دخترانش شــد و خانه را به آتش کشــید. درنا و 
درســا دختران ایرانی هستند که چندســال پیش به همراه خانواده شان به 
کانادا مهاجرت کردند و در کالگاری ســاکن شــدند. درنای ۲۲ ساله دوران 
دبیرســتان خود را در همین شهر گذراند و چندسال قبل در رشته حقوق در 
یک دانشــگاه ثبت نام کرد. به گفته دوســتان درنا، او دوست داشت قاضی 
شــود و در هدفش بسیار مصمم بود. درســا نیز در یک دبیرستان مشغول 
تحصیل بــود. پلیس بعد از مهار آتش و انتقال مصدومان به بیمارســتان 
اعلام کرد درســا، دختر ۱۶ ساله، درجا جانش را از دست داده است، ضمن 
اینکه حیدر نیز ساعاتی بعد فوت شد، اما درنا همچنان زنده است و با مرگ 
دســت وپنجه نرم می کند. پزشــکان به نجات او چندان امیدوار نیستند، اما 

گفته اند که هرکاری بتوانند می کنند. بر اســاس تحقیقاتی که پلیس انجام 
داده ، حیدر ابتدا منتظر شــده تا خانه خلوت شــود و بعد از اینکه مطمئن 
شده کســی جز دخترها در منزل نیست وارد خانه شده و آنجا را آتش زده 
 است. پلیس بر این باور است که او قطعا برای قتل وارد خانه شده و قصد 
داشته علاوه بر خود، هر دو دخترش را نیز بکشد. حیدر از دو سال قبل جدا 
از همســرش زندگی می کرد. مادر درنا و درســا از دو سال قبل با همسرش 
دچار اختلافات شــدیدی شــده بود و از آن زمان به بعد حیدر با زن دیگری 
زندگی می کرد. درنا در چند روز گذشته در حساب توییتری خود از اختلافاتی 
که با پدرش داشته خبر داده بود. او برای پدرش آرزوی مرگ کرده و نوشته 
بــود: هیچ وقت فکر نمی کردم پدری برای بچــه اش آرزوی بدبختی کند. او 
بارها نوشته که از دروغ های پدرش خسته شده و پدرش مدام به آنها دروغ 
می گوید و زندگی را برایشــان ســیاه کرده  اســت. درنا در توییت دیگری که 
درباره سال نو نوشــته، عنوان کرده که پدرش آن قدر آنها را اذیت کرده که 
هیچ اشتیاقی برای تحویل سال ندارد. او نوشته زمانی برای پدرش می مرده، 

اما حالا هیچ اشــتیاقی برای دیدن او ندارد. دوستان درنا به پلیس گفته اند 
تنش میان دخترها و پدرشان بیش از حد بالا بوده و همسایه ها هم صدای 
درگیری آنها را بارها شنیده اند. دوستان درنا همچنین به پلیس گفته اند: درنا 
دختری بســیار آرام و خیلی شاد بود و زندگی را دوست داشت، اما از وقتی 
با پدرش دچار مشــکل شد، دیگر شادابی گذشته را نداشت. او و خواهرش، 
درسا بســیار به هم وابسته بودند و درنا همیشه می گفت تنها کسی که در 
دنیا برایش مانده خواهرش درساســت. او ســعی می کرد از درسا حمایت 
کنــد تا او زنی موفق شــود. آن طور که نزدیکان حیدر گفته اند، او همیشــه 
مادر بچه ها را عامل اصلی تنش و درگیری می دانســته و دوســت نداشته 
دخترانش با او زندگی کنند، اما دخترها پدر را دروغ گو می دانستند و حاضر 
نبودند با او زندگی کنند. همسایه ها به پلیس گفته اند در یک هفته گذشته 
به صــورت مداوم صــدای جروبحث و درگیری از خانه این بچه ها شــنیده 
می شــد.در حال حاضر پلیــس کانادا نزدیکان حیــدر و دو دخترش را برای 

مشخص شدن انگیزه این مرد برای این جنایت هولناک احضار کرده  است.

 آتش افروزى مرگبار مرد ایرانى در کانادا

گفت و گو با پسر نوجوان مقتول
پسر نوجوان مقتول در گفت وگویي با خبرنگار «شرق» درباره مرگ مادرش گفت: من امتحان داشتم. از 
قبل با مادرم قرار گذاشــته  بودیم که بعد از امتحان به تفریح برویم. من به خانه رســیدم دیدم دختر آقاي 
نجفي جلوي در ایســتاده و مردي هم همراه اوســت؛ آنها سعي مي کردند در را بشکنند که من گفتم کلید 
دارم؛ صبــر کنید. در را باز کردیم. دختر آقاي نجفــي مادرم را صدا کرد؛ من هم مادرم را صدا کردم و بعد 
با جســد مادرم روبه رو شــدم. دختر آقاي نجفي من را از خانه بیرون کرد تا جسد را نبینم.او درباره رابطه 
مادرش و محمدعلي نجفي گفت: آنها یک ســال قبل با هم ازدواج کردند اما اختلافاتي با هم داشــتند و 
چندباري درگیر شــده  بودند. حتي یک بار حین جداکردن آنها انگشــت دست من شکست. من دیده بودم 
آقاي نجفي اسلحه دارد؛ مجوز هم داشت که من مجوز آن را زیر تخت دیده  بودم اما اسلحه را هیچ وقت 
ندیده  بودم. به ما گفته  بود در خانه دیگرش نگهداري مي کند. اختلافاتش با مادرم شدید بود. آقاي نجفي 
نسبت به مادرم بدبین بود و او را چک مي کرد.بنا بر این گزارش تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.


